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اسماعيل نساجى زواره
دبير دبيرستان هاى زواره

از  جزئى  درحقيقت  و  است  بيش تر  غزل  در  رديف  كاربرد  شعر،  انواع  ميان  در 
شخصيت اين نوع شعر است و غزلى كه رديف نداشته باشد كم تر داريم و اگر گاهى 
شاعران بزرگ خواسته اند غزل بى رديف بسرايند، رديف را از رهگذرى ديگر در شعر 

ايجاد كرده اند (شفيعى كدكنى، 1358).
 چنان كه سعدى شيرازى مى گويد:

بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران
كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران

(سعدى، 1377: 485)
در بيت فوق قافيه را به صورت «اعنات» يا «لزوم مالايلزم» آورده است.

رديف در زنجيره ى گفتار شاعر، علاوه بر اين كه مكمل معناست، يك صفت و ترفند 
زينتى و زيبايى ساز در شعر محسوب مى شود. يعنى يك رشته تشبيهات، استعاره ها و 
كنايه هاى خاص در زبان او ايجاد مى شود و به توسعه ى خيال و تركيبات تصويرى شعر 

كمك مى كند، اما از سوى ديگر حسى بودن و ملموس بودن تصاوير را از شعر مى گيرد.
چنان كه مى دانيم، موضوع «علم بيان» بررسى معانى ثانوى يا مجازى واژه ها، كلمات 
يا عبارات است. به همين جهت، آرايه هاى ادبى، كه كم و بيش در حوزه ى خيال هاى 
شاعرانه قرار دارند، با كاربرد رديف در شعر گسترش مى يابند. براى نمونه، اگر در غزل 
زيبا و دل آراى زير به رديف (فراق) توجه كنيم، اوج تصويرسازى و بلاغت آفرينى 

حافظ را درمى يابيم و مى بينيم كه چه تصاوير بى نظيرى در دل اين غزل جاى دارد:
زبانِ خامه ندارد سرِ بيانِ فراق

وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق
چگونه باز كنم بال در هواى وصال

كه ريخت مرغ دلم پر در آشيان فراق
كنون چه چاره كه در بحر غم به گردابى

فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق
بسى نماند كه كشتىِّ عمر غرقه شود
ز موج شوق تو در بحرِ بى كران فراق
اگر به دست من افتد فراق را بكشم

كه روزِ هجر سيه باد و خان و مان فراق

هنر تصويرآفرينى، بلاغى و موسيقائى 
«رديف» در شعر از ديرباز، مدنظر شاعران و 

شعرشناسان قرار داشته است.
نگارنده در اين نوشتار سعى دارد 

كاركردهاى زيبايى شناختى رديف هاى ساده 
و مركب را در «غزل» به كمك علم معانى و 

بيان مورد بررسى قرار دهد.

رديف، موسيقى، تصوير (ايماژ)، غزل، 
تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز و...
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فلك چو ديد سرم را اسير چنبر عشق
ببست گردن صبرم به ريسمان فراق

به پاى شوق در اين ره به سر شدى حافظ
به دست هجر ندادى كسى عنان فراق

(حافظ شيرازى، 1370، غزل 298)
در اين غزل با تعداد زيادى از تصاوير متنوع، زيبا و بى نظير 
روبه رو هستيم؛ هم چون داستان فراق، آشيان فراق، بحر بى كران 
فراق، خوان فراق و ريسمان فراق، كه از نوع «تشبيه بليغ»اند 

كه  فراق،  مان  و  خان  و  فراق  عنان  فراق،  آستان  تركيبات  و 
استعاره ى مكنيهّ اند. هم چنين، آرايه ى مراعات نظير و تناسب هاى 
دل نشينى هم چون «خامه، زبان، بيان و داستان»، «بال، هوا، مرغ، پر، 
آشيان» و «بحر، گرداب، زورق، بادبان» و ديگر انواع صنايع بديعى، 

كه به يمن وجود رديف «فراق» پديد آمده اند.
مى كند.  بحث  جملات  مجازى  كاربرد  و  معنا  از  معانى  علم 
در دنياى ادبيات، قصد اوليه و اصلى از ايراد جملات خبرى 
«اخِبار» است؛ يعنى منتقل كردن پيامى به مخاطب. اما از اين 
نوع جملات براى اهداف ديگرى هم استفاده مى شود كه در 
خواجه  وقتى  مثلاً  مى گيرند؛  قرار  بررسى  مورد  معانى  علم 

حافظ شيرازى مى گويد:
منتّ سِدره و طوبا ز پى سايه مكش

كه چو خوش بنگرى اى سرو روان اين همه نيست
(حافظ، 1370، غزل 74)

جمله ى «اين همه نيست» كه رديف اين غزل است، ظاهراً يك 
جمله ى خبرى است كه شاعر آن را در معناى «بى ارزش است» 
به كار برده؛ يعنى اين همه كه تو مى دانى، نيست و اسباب دنيا 

و نعمت هاى ناپايدارش شايسته ى غم خوردن نيست
 (ثروتيان، 1380، ج1: 825).

دارند؛  ثانوى  يا  غيرحقيقى  مفهوم  گاهى  نيز،  خبرى  جملات 
مفاهيمى هم چون امر، نهى، تأثرّ و اندوه. جمله ى خبرى «برفت» كه 
رديف ابيات زير را تشكيل مى دهد، معنا و مفهوم تأسف و اندوه 
را دارد و بدون شك اين فعل (برفت) در هر جايى از اين ابيات جز 

رديف به كار مى رفت، معناى تأسف و اندوه را ادا نمى كرد:
شربتى از لب لعلش نچشيديم و برفت
روى مه پيكر او سير نديديم و برفت...

(حافظ، 1370، غزل 85)
كه  است  تأكيد  خبرى  جملات  در  مسند  تكرار  علل  از  يكى 

گوينده براى جلب توجه مخاطب و ذكر اهميتّ مضمون يا معنا 
آن را بار ديگر بيان مى كند. در غزل زير از خاقانى شروانى، رديف 
تكرار مسند است كه ضمن ايجاد آهنگ و موسيقى دل نشين و 
روح نواز، بر مسند تأكيد دارد و موضوع را به مخاطب خبر مى دهد 

و به خوبى ايجاز را نيز در مضمون ابيات به كار برده است:
تو را در دوستى رايى نمى بينم نمى بينم
مرا اندر دلت جايى نمى بينم نمى بينم

(خاقانى شروانى، 1372، غزل 8)
يكى از ترفندهاى زيبا در سخن ادبى، حذف اجزا و اركان كلام 
است، به طورى كه مى توان آن را از ايجاد قصر بهتر دانست؛ 
زيرا شاعر يا نويسنده با ذكر قراين لفظى و معنايى و هم چنين با 
به كارگيرى مهارت خاصى، اجزا و عناصرى را از جمله حذف 
مى كند و «ايجاز» مى آفريند. رديف غزل زير به بهترين شيوه در 

آفرينش اين ايجاز هنرى دخيل است.
ديدار ميسّر شد و بوس و كنار هم

از بخت شكر دارم و از روزگار هم...
(حافظ، 1370، غزل 362)

بوس  هم چنين  و  داد  دست  ديدار  كه  است  اين  شاعر  منظور 
روزگار  از  نيز  و  بخت  از  من  و  گرديد  ممكن  هم  كنار  و 

سپاس گزارم (ثروتيان، 1380، ج4: 3134).
در ادبيات گاهى شاعر يا نويسنده با ذكر افعال منفى و سلبى، 
نتيجه ى مثبت اراده مى كند. تكرار عبارت «نيست كه نيست» در 
غزل زير در نقش «رديف»، به گونه اى حيرت انگيز نظر مخاطب 
را جلب مى كند و در هاله اى از ابهام فرو مى برد. سپس، او را به 

نتيجه ى مثبت رهنمون مى سازد:
روشن از پرتو رويت نظرى نيست كه نيست
منّت خاك درت بر بصرى نيست كه نيست

(حافظ، 1370، غزل 73)
يعنى هر نظرى از پرتو روى تو  روشن است و...

به  نيست»  كه  عبارت «نيست  فارسى،  زبان  در  اين كه  توضيح 
دو شكل ايهامى معنا مى شود: يكى به معناى «اصلاً نيست» و 
ديگرى به معناى «هست و قطعاً هست» كه منظور شاعر از اين 

رديف معناى دوم است (ثروتيان، 1380، ج1: 810).
غير  و  هنرى  جنبه ى  پرسشى  جملات  معانى  علم  در  اصولاً 
ايجابى دارند؛ يعنى جواب نمى خواهند. اين گونه سؤالات در 
ادبيات بسيار رايج است و به آن ها «سؤال بلاغى» مى گويند. 
سؤال بلاغى انتقال پيام را غيرمستقيم منتقل مى كند كه مؤثرّتر 
نهى،  امر،  نظيرِ  غيرسؤالى  مفهوم  در  بلاغى  سؤالات  است. 
توبيخ و ملامت، استفهام انكارى، استفهام تقريرى، آرزو، طنز 
و تمسخر، تعظيم، بيان تعجب، اظهار يأس، بيان ترديد، بيان 

منافات و استبعاد، استيناس، تهديد و... به كار مى روند.
اما  مى دهد؛  تشكيل  سؤالى  جمله ى  يك  را  زير  غزل  رديف  46

رديف در زنجيره ى گفتار شاعر، علاوه بر اين 
كه مكمل معناست، يك صفت و ترفند زينتى و 

زيبايى ساز در شعر محسوب مى شود
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سؤالى كه مفهوم انكار و نفى دارد:
مردم ز فيض عالم بالا چه ديده اند؟

غير از حباب و موج ز دريا چه ديده اند؟  (صائب تبريزى، 1370، غزل 98)
يعنى مردم از فيض عالم بالا چيزى نديده اند...

صحّت  به  مخاطب  يعنى  دارد؛  تصويرى  مفهوم  سؤال  گاهى 
قول گوينده اقرار مى كند. رديف غزل زير كه ساختار پرسشى 

دارد در مفهوم فوق به كار رفته است:
چون ز نسيم مى شود زلف بنفشه پرشكن

وه كه دلم چه ياد از آن عهدشكن نمى كند   (حافظ، 1370، غزل 192)
دل  كه  وه  مى شود،  پرشكن  نسيم  از  بنفشه  زلف  چون  يعنى 
من چه آن عهدشكن را بسيار ياد مى كند   (ثروتيان، 1380، ج2: 
عجز  بيان  و  مخالفت  اظهار  مفهوم  بلاغى  سؤال  1946).گاهى 
دارد. رديف غزل زير در بيان اظهار مخالفت و ناتوانى به كار 

رفته است:
ز روى دوست دل دشمنان چه دريابد

چراغ مرده كجا شمع آفتاب كجا؟ (حافظ، 1370، غزل 2)
هم چنين گاهى سؤال مفهوم استيناس دارد؛ يعنى گوينده در قالب 
پرسش مى خواهد با مخاطب مأنوس شود و درِ صحبت با او را باز 
كند. غزل زير كه ساختار پرسشى دارد، در مفهوم فوق به كار 

رفته است:
گر من از باغ تو يك ميوه بچينم چه شود؟

پيش پايى به چراغ تو ببينم چه شود؟ (همان، غزل 228)
جملات امر و نهى نيز، گاهى در معانى مجازى و ثانوى به كار 
مى روند و مفاهيمى هم چون دعا، تشويق، تعجب، استرحام و... 
را در حوزه ى شعر به زيباترين صورت بيان مى كنند، كه در اين 

مقال، مجال شرح و توضيح آن ها نيست.

نتيجه گيرى
از  كه  است،  فارسى  ادب  خوان  در  نعمت  بهترين  «رديف» 
جهات مختلف به انواع شعر، مخصوصاً غزل، زيبايى و اهميتّ 
خاص مى بخشد.منتقدان و صاحب نظران ادب فارسى بيش تر 
كاركرد  و  كرده اند  توجه  شعر  بر  رديف  موسيقايى  تأثير  بر 
خود  موضوع  اين  كه  داده اند  قرار  مد نظر  كم تر  را  آن  بلاغى 
بستر  بيان،  و  معانى  علم  عرصه ى  در  تحقيق  جهت  مى تواند 

مناسبى فراهم سازد.
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منتقدان و صاحب نظران ادب فارسى بيش تر بر 
تأثير موسيقايى رديف بر شعر توجه كرده اند و 
كاركرد بلاغى آن را كم تر مد نظر قرار داده اند


